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שיר המעלות בשוב כו׳ היינו כחולמים. הנה החלום הוא מחבר שני הפכים בנושא א׳ ומרכיב שני

ענינים הפכיים כאלו היו לאחדים. והיינו מפני כי בשינה נסתלק מוח השכל המבחין ולא נשאר רק כח

המדמה.

یا دو امر ، رؤ ون ودیم.« اکن ان ب ن ی ‌ب واب ون خ ، »ما همچ د آن ن می‌گرداند«، و مان از گامی که ]ה׳[ ب »سرودی از سرودهای صعود: »هن

د. این از آن ن د که گویی یکی هست ز ا هم می‌آمی ان ب ن اقض را چ ن یوند می‌دهد و دو امر مت ه هم پ وع واحد ب اد را در یک موض متض
اقی می‌ماند. یال ب ها قوهٔ خ ن ار می‌رود و ت ده کن دهن ز ی لِ تمی ، قوهٔ عق واب روست که در خ
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וכח המדמה יכול להרכיב ב׳ ענינים הפכיים כמו ספינה רצה באויר כו׳ כמ״ש הרמב״ם ]הרבי משה בן מימון[

בשמונה פרקים רק שבהקיץ שמתעורר כח השכל הוא השולט על כח המדמה ואינו מניחו להרכיב לפי

שרואה בעין שכלו שהם דברים נפרדים ואינן מתאחדים כלל.

‌که ان ن ، چ د آن ن د و مان اب در هوا حرکت می‌کن ت ا ش تی‌ای که ب د کش ن د؛ مان ا هم ترکیب کن اد را ب له می‌تواند دو امر متض یّ و قوهٔ متخ
رمان می‌راند و له ف یّ ر قوهٔ متخ ود، ب یدار می‌ش گامی که قوهٔ عقل ب یداری، هن ویسد. اما در ب صل« می‌ن ت ف ‌میمون در »هش ن اب
ا هم یکی ه ب ‌وج ه‌هیچ دا از یکدیگرند و ب ‌ها اموری ج د که آن ن ی مِ عقل می‌ب ش ا چ یرا ب د؛ ز ا هم ترکیب کن ‌ها را[ ب ارد ]آن نمی‌گذ

وند. نمی‌ش
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וכך הענין בגלות ניצוץ אלקות בנפש האדם שהוא בבחינת שינה והסתלקות המוחין. יכול הוא להרכיב

ב׳ דברים הפכיים להיות כל היום טרוד במו״מ ]במשא ומתן[ איש לבצעו מקצהו זה פונה לזיתו כו׳.

لانی )מוחין, ریِ قواى عق اره‌گی واب و کن رقه‌ای که در حالتِ خ ؛ ج سِ انسان ف هٔ الهی در ن رق دِ ج عی ب رای ت ز ماج ی ‌گونه است ن این
د، »هر کس از هر اش ‌وکار ب د: تمام روز سرگرمِ کسب مع کن ا هم ج اد را ب صی[ می‌تواند دو امرِ متض خ ن ش ی ن . ]چ mochin( است

ر. ود می‌رود و الی آخ نِ خ یتو اغِ ز ه سوی ب «؛ این یکی ب ویش است ه‌ای در پیِ سود خ گوش

הגם שבתפלה מעורר את האהבה עד שתחפץ להתפשט מלבושיה כו׳ לדבקה בו ית׳ מחמת התבוננותו

ביחו״ע ]ביחודא עילאה[ ויחו״ת ]ויחודא תתאה[ אעפ״כ ]אף על פי כן[ אחר התפלה חולפת ועוברת האהבה ואינו

שם ללבו

ه او، که ا ب ‌ها، ت ز این ه‌در آورد و ج ن ب امه‌هایش را از ت ود ج اق می‌ش ت ا که ]نفس[ مش ج ا آن د، ت ز گی رمی‌ان ق را ب ‌که در دعا عش ا آن ب
روتر )יחודא گیِ ف رتر )יחודא עילאה, yichuda ila'ah( و یگان گیِ ب ارهٔ یگان ‌روست که درب دد؛ و این از آن ون ی پ ، ب ارک است ب مت
ه ه این امر توج ان می‌رود و او ب رد و از می ق می‌گذ ا این همه، پس از دعا عش ؛ ب أمل کرده است תתאה, yichuda tata'ah( ت

د. نمی‌کن
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כי הוא הפוך ההתבוננות שבתפלה ומדמה בלב להרכיב ולחבר שני עניינים הפכיים יחד כאלו היה

לאחדים ובאמת הם נפרדים ורחוקים זמ״ז ]זה מזה[. כי הגם דכתיב בתורה שש שנים תזרע שדך.

یوند ا هم ترکیب و پ اد را ب دارد که می‌تواند دو امرِ متض ن ؛ و او در دل می‌پ ت أملی است که در دعا داش فِ ت لا که این درست خ

ش : »ش ده است ته ش ‌که در تورات نوش ا آن یرا ب دا و دورند. ز قت از یکدیگر ج ی ‌که در حق د، حال آن ن ‌که گویی یکی هست ان ن دهد، چ
کار«، ود را ب ارِ خ ز ت سال کش

וכן בק״ש ]בקריאת שמע[ ולעבדו בכל לבבכם כו׳ ונתתי מטר ארצכם כו׳ ואספת דגנך כו׳.

ان را ت ن می نِ سرز ارا ره؛ »ب ی ید« و غ دمت کن ان خ ا تمام دل‌هایت تِ שמע )קריאת שמע, Krias Shema(: »و او را ب ز در قرائ ی و ن
یره. واهید آورد« و غ ود را گرد خ لهٔ خ ره؛ »و غ ی واهم داد« و غ خ

הנה הכל הוא ע״ד עובדה כידוע שבכל עניני עוה״ז יש בהם ענין עבודת ה׳ שש שנים תזרע כו׳ ובשנה

השביעית כו׳.

ش سال ود دارد: »ش دمتِ ה׳ وج ه‌ای[ از خ ب ن هان ]ج ، در همهٔ امور این ج ‌که معلوم است ان ن ؛ چ دمت است لهٔ خ ز ه‌من ها ب همهٔ این
یره. تم...« و غ ره، »و در سال هف ی کار...« و غ ب
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והוא ענין הבירורים שבבחי׳ שש שנים. וההעלאה שבבחי׳ השנה השביעית כמ״ש במ״א. ואחר כוונת

הלב הן הן הדברים

هٔ سال ب ن در مرت ت الا رف ش سال و ب ه )בחינה, bechinahِ( ش ب ن ه / ج ب ‌ها )הבירורים, beirurim( در مرت الایش وعِ پ ، موض این
یتِ دل‌اند. قِ ن  ر وف اً ب ق ی . و این امور دق ده است یح داده ش ای دیگر توض ‌که ج ان ن ، چ تم است هف

אבל לב ההמון הנוטים אחר בצעם להטריף לחם חוקם כפשוטו לבבם לא כן ידמה

ان دارد: »دلش ن ن نمی‌پ ی ن د، چ ن راهم کن ای سادهٔ آن ف ه معن ان را ب رش رّ یِ مق نِ روز ا ا ن ‌اند ت ویش اما دلِ تودهٔ مردمی که در پیِ سودِ خ
د«. دیش ن نمی‌ان ی ن چ

ולבם לא נכון ע״פ הכוונה הראויה רק כל ישעם וכל חפצם למלאות די מחסורם אשר יחסר להם בצרכי

גופם ועושים מצרכי הגוף עיקר

ایت ان کف ش از ی عِ ن رای رف ه ب ان این است که آنچ واستش گاری و خ لکه تمامِ رست ؛ ب یست ایسته استوار ن یتِ ش قِ ن  ر وف ان ب و دلش
د. سم را اصل قرار می‌دهن های ج از ی د؛ و ن ان کم دارن سمانی‌ش های ج از ی ه را که از ن د، هرچ راهم آورن د ف می‌کن
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וזהו ממש הפוך ההתעוררות שבתפלה להיות נקבע בלבו האהבה לה׳ לבדה בלי תערובת זר ח״ו ]חס

ושלום[ כו׳:

چ ود، بی‌هی ها در دلِ او استوار ش ن ه ה׳ ت ق ب که عش تگی‌ای است که در دعا پدید می‌آید: این گیخ ران لِ ب اب قطهٔ مق و این درست ن
ها. د این ن ، و مان ه‌ای، دور از آن گان ی گیِ ب ت آمیخ

והנה גם אחרי הדברים והאמת האלה לא יפול לב האדם עליו לומר כי ההתעוררות שבתפלה והתבוננותו

הן דמיונות שוא שהרי הוא כמו החלום שהוא כח המדמה שמחבר ב׳ הפכים.

ماز و گامِ ن گیِ هن ت گیخ ران گوید که ب ا[ ب ود ]ت ادا دلِ کسی در درونش سست ش ، مب قت ی ان و این حق ن ، حتی پس از این سخ ون اکن
ه هم اد را ب یال در آن دو امرِ متض وابی که قوهٔ خ ؛ خ واب است ون خ تگی همچ گیخ ران یرا این ب د، ز ‌ان دارهایی پوچ ن أملِ او پ ت

وندد. ی می‌پ

כי הנה מאחר שרואה בנפשו אחר התפלה שחולפת ועוברת האהבה לה׳ ומתהפך לאהוב את גופו דוקא

הרי מובן שגם בתפלה לא ביטל אהבת גופו מכל וכל

ود نِ خ د نِ ب  ت ‌داش ه دوست صوص ب ان می‌رود و او به‌خ رد و از می ه ה׳ می‌گذ ق ب د که عش ن ی ود می‌ب ماز در خ ا که پس از ن ج یرا از آن ز
ود. اورده ب ی ی‌گری )ביטול, bittul( درن ف ودن ه حالتِ خ ه‌کلی ب دنش را ب ه ب ق ب ز عش ی ماز ن ن است که حتی در ن روی می‌آورد، روش

וההתעוררות שבתפלה את האהבה לה׳ לבדה אינה אמיתית רק כדמיון החלום שמחבר ב׳ הפכים ודומה

לו שאוהב את ה׳ ואעפ״כ ]ואף על פי כן[ אוהב את גופו

ه هم اد را ب وابی که دو امرِ متض ؛ خ واب است دارِ خ ن ون پ قط همچ لکه ف ، ب یست یقی ن ماز حق ه ה׳ در ن ها ب ن قِ ت  گیِ عش ت گیخ ران پس ب
ز دوست دارد، ی دنش را ن ‌حال ب ااین رش می‌رسد که ה׳ را دوست دارد و ب ظ ه ن وندد: ب ی می‌پ

הגם כי לא צדקו יחדו לפי שזה נלקח מכח המדמה אשר יכול לדמות דמיונות שוא. אך באמת הנה בחי׳

חלום זה שרשו למעלה ויסודתו בהררי קדש עליון.

دارهایی ن رد؛ قوه‌ای که می‌تواند پ مه می‌گی ش یال سرچ یرا این از قوهٔ خ د، ز ن اش ا هم درست ب د هر دو ب ن ا آنکه این دو نمی‌توان ب
. « است رین ادش در کوه‌های قدسِ ب ی ن الاست و »ب واب در ب ه از خ ب هٔ این مرت ، ریش قت ی د. اما در حق اطل بساز ب
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ויובן בהקדים מ״ש ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו א׳. ופריך בגמ׳ ]בגמרא[ אטו האידנא לאו שמו א׳

הוא. ומשני לא כשאני נכתב אני נקרא כו׳.

امِ او یکی.« گمارا ود و ن واهد ب ، ה׳ )Havayah( یکی خ ود: »در آن روز ن می‌ش ده روش ته ش ه نوش ستِ آنچ نِ نخ ا آورد کته ب این ن
ده وان وم، خ ته می‌ش ‌گونه که نوش ؟« و پاسخ می‌دهد: »آن یست ام او یکی ن ون ن )גמרא, Gemara( می‌پرسد: »مگر اکن

. د آن ن وم«، و مان نمی‌ش

והענין כי שמו הוא בבחי׳ גלות ולכן אינו נק׳ כמו שנכתב רק בלבוש ונרתק כו׳.

ی و ش قط در پوش لکه ف د، ب ن وان ده نمی‌خ ته ش ‌که نوش ان ن ‌رو آن را چ این ؛ از عید است ب ام او در حالتی از ت یح این است که ن توض
. د آن ن ی، و مان لاف غ
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והנה בגלות הוא בבחי׳ שינה והסתלקות המוחין תלת כלילן כו׳ ואז נשמתו מושכת לו חיים מלמעלה כו׳

انده ج ا[ گن نِ سه‌ت ا ]درو لانی )מוחין، mochin( قرار دارد؛ »سه‌ت ریِ قوای عق اره‌گی واب و کن د، در حالتِ خ عی ب ، در ت ون اکن
یره. د و غ ات می‌کش رای او حی الا ب ‌گاه روحش از ب ره؛ و آن ی ده‌اند« و غ ش

ושם הוא בבחי׳ עגולים שאין בהם בחי׳ מעלה ומטה רק הכל בהשוואה אחת ובהתכללות והתאחדות כל

הענינים בלי שום פירוד והתחלקות כנודע מארז״ל ]מאמר רבותינו זכרונם לברכה[ אלו ואלו דא״ח ]דברי אלקים

חיים[.

ریِ واحدی راب ز در ب ی لکه همه‌چ دارد، ب ود ن ن وج ایی الا و پ ه‌ای از ب ب ها مرت ؛ در آن هٔ دایره‌ها )עיגולים, iggulim( است ب ا در مرت ج و آن
یر، ه خ ان ب ، یادش مان مان هٔ حکی ت ‌که از گف ان ن قسیمی؛ چ دایی یا ت چ ج د، بی‌هی ا هم متحدن انده و ب ج است و همهٔ امور در یکدیگر گن

د.« ن نده هست نِ ה׳ِ ز ا ن ، هر دو سخ : »این و آن ته است اخ ن ش

רק כשנמשך דרך קוים אזי יש התחלקות קו ימין חסד כו׳ משא״כ בבחי׳ עגולים אין שם התחלקות כלל

ושם כל הדברים המתפרדים למטה מחוברים וכלולים יחד ולא נראה שום פירוד והתחלקות ביניהם:

یره. اما ، مهر )חסד, Chesed( و غ طِ راست قسیم پدید می‌آید: خ ود، ت یده می‌ش ن کش ایی ه پ طوط ب ه‌واسطهٔ خ گامی که ب ها هن ن ت
ه هم د، ب ن دا هست ن از هم ج ایی هایی که در پ ز ی دارد، و همهٔ چ ود ن قسیمی وج چ ت ا هی ج : در آن یست ن ن ی ن هٔ עיגולים چ ب در مرت

ود. ان دیده نمی‌ش ش ان قسیمی می دایی یا ت چ ج د؛ هی ده‌ان ان ج یوسته و در یکدیگر گن پ
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אך להיות בחי׳ זו בגילוי למטה אינה כ״א ע״י בחי׳ שינה והסתלקות המוחין בגלות וע״ז נאמר אלביש

שמים קדרות. שמים הם בחי׳ עגולים הם מלובשים בבחי׳ קדרות וחשך.

ارهٔ ود. درب کار می‌ش عید آش ب لانی )מוחין, mochin( در ت نِ قواى عق  ت ار رف واب و کن ها از طریق حالتِ خ ن ، ت ن ایی ه در پ ب اما این مرت
اریکی یرگی و ت هٔ ت ب ‌ها در مرت د؛ آن ن هٔ دایره‌ها هست ب ‌ها« مرت انم.« »آسمان یرگی می‌پوش ه ت ‌ها را ب : »آسمان ده است ته ش این گف

د، ده‌ان انده ش پوش

שהוא העלם והסתר שאז מאיר ומתנוצץ מלמעלה מעולם העליון שהוא בבחי׳ עגולים בבחי׳ חלום

שהוא כח המדמה לחבר שני הפכים בנושא אחד כאלו הם אחדים ממש לפי שבאמת בשרשם בעולם

העליון הם מחוברים ומיוחדים

یا هٔ رؤ ب ه[ مرت ، نوری ]ب هٔ دایره‌هاست ب رتر که در مرت هان ب الا، از ج گام، از ب یرا در آن هن ؛ ز یدگی است ودن و پوش ‌ب هان که همان ن
‌که گویی واقعاً ان ن یوند می‌دهد، چ ه هم پ وع ب اد را در یک موض یل است و دو امر متض یروی تخ یا که ن د؛ رؤ ن رق می‌ز ابد و ب می‌ت

د، یوسته و متحدن ه‌هم‌پ ر، ب رت هان ب ان در ج ه‌ش ، در ریش قت ی یرا در حق د؛ ز ن یکی هست

כי שם הוא בבחי׳ עגולים כנ״ל רק למטה בהתחלקות הקוין ע״פ חכמה ודעת להיות קו זה כך וזה כך

אזי נראה ונגלה ההפוך. שזה ההפוך מזה ואזי הם נפרדים ורחוקים זה מזה.

ایهٔ حکمت )חכמה, ر پ طوط ب قسیم خ ا ت ، ب ن ایی ها در پ ن . اما ت هٔ دایره‌هاست ب د، در مرت ته ش ‌تر گف ‌که پیش ان ن ا، چ ج یرا آن ز
که ود: این کار می‌ش اد دیده و آش ، تض ان ن ط چ د و آن خ اش ن ب ی ن ط چ ه‌گونه‌ای که این خ ت )דעת, Daas(، ب اخ ن Chochmah( و ش

وند. دا و دور می‌ش ‌گاه از یکدیگر ج ؛ و آن دّ آن دیگری است این یکی ض

9

ולכן א״א להיות גילוי בחי׳ ההתכללות בבחי׳ גילוי החכמה שהיא ראשית התחלקות הקוין אלא בבחי׳

שינה והסתלקות המוחין בגלות

ود؛ کار ش طوط است ــ آش مِ خ قسی زِ ت ا هورِ حکمت )חכמה, Chochmah( ــ که آغ یدن نمی‌تواند در ظ ج هٔ درهم‌گن ب ، مرت راین اب ن ب
ود؛ کار می‌ش عید آش ب ریِ عقل در ت اره‌گی ا کن واب و ب ها در حالتِ خ ن لکه ت ب

אזי מתנוצץ ומאיר האור העליון והוא מסתתר ומתעלם בבחי׳ קדרות וחשך דהיינו בבחי׳ התלבשות

ההעלם כו׳ ולא בבחי׳ גילוי כי הגילוי הוא בבחי׳ חכמה ודעת שהוא ע״פ קוין:

ودگی و ‌ب هان شِ ن د؛ یعنی در پوش یده می‌مان هان و پوش ن اریکی پ یرگی و ت هٔ ت ب د، اما در مرت اب ند و می‌ت رقه می‌ز رتر ج ورِ ب گاه ن آن
. طوط است ر اساسِ خ ت )דעת, Daas( است که ب اخ ن هٔ חכמה و ش ب هور در مرت یرا ظ هور؛ ز امِ ظ ره، نه در مق ی غ

10



שיר המעלות בשוב כו׳ היינו כחולמים

7likuteitorah.com/fa/torah-ohr/vayeishev/3/

ולע״ל ]ולעתיד לבוא[ כתיב ולא יכנף עוד מוריך. בכנף ולבוש כו׳ ולכן ביום ההוא יהיה שמו א׳ שלא יהא

מלובש ומכוסה בנרתק

ال )כנף, لهٔ ب ه‌وسی یده[ ب ود« )יכנף, yikanef(، ]پوش واهد ب هان نخ ن گارت دیگر پ : »آموز ده است ته ش ده نوش نِ آین ما ارهٔ ز و درب
ود، واهد ب یده و مستور نخ ی پوش لاف ود«: دیگر در غ واهد ب امش یکی خ ‌رو، »در آن روز ن این . از ز آن امه و ج kanaf( و ج

ויהיה נקרא כמו שנכתב כו׳. כי עין בעין יראו כו׳. ואזי נאמר בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים.

واهد ته خ ‌گاه گف . و آن ز آن د دید« و ج واهن م خ ش م در چ ش یرا »چ . ز ز آن د و ج واهد ش وانده خ ود، خ ته می‌ش ‌گونه که نوش و همان
ودیم.« ‌دیدگان ب واب ون خ د، ما همچ می‌گردان از ی )ה׳, Havayah( اسارتِ صهیون را ب هارحرف امِ چ گامی که ن د: »هن ش

פי׳ שיתגלה מדרגה ובחי׳ זו של החלום עד אשר כולם יכירו וידעו וישיגו החיות הנמשך להם בזמן

הגלות שהוא מבחי׳ החלום.

مان ات )חיות, chayus( را که در ز یرویِ حی ا همگان ن د، ت واهد ش کار خ واب آش ه )בחינה, bechinah( از خ ب ن ه و ج ب یعنی این مرت
. واب است هٔ خ ب یرویی که از مرت د؛ ن ن د و دریاب ن دان د، ب اسن ن ش ان می‌رسد، ب ه آن عید ب ب ت

11

ולכן יאמרו היינו כחולמים. ובזה יובן מעלת ומדרגת יעקב ויוסף ע״י החלומות. ויש בחי׳ שיוסף הוא

יותר במעלה ממדרגת משרע״ה ]משה רבינו עליו השלום[. ונדב ואביהוא היו נ״ר ]נפש רוח[ של יוסף.

ر هٔ یعقوب )יעקב( و یوسف )יוסף( از رهگذ ب مت و مرت ‌سان عظ دین ودیم.« و ب ‌دیدگان ب واب : »گویی خ ت د گف واهن ‌رو خ این از
اداو )נדב( و . و ن رتر است ادمان ע״ה، ب هٔ موسی )משה(، است ب ، یوسف از مرت ه‌ای هست که در آن ب ود. و مرت همیده می‌ش ‌ها ف واب خ

ودند. هٔ نفس )נפש, nefesh( و روح )רוח, ruach( یوسف ب ب آویهو )אביהוא( مرت

ואנחנו טמאים לנפש אדם זה אביהוא. אבל נדב היה מבחי׳ רוח ולא היו צריכים הזאה בשבילו כלל.

ועליו נאמר ורוח נדיבה תסמכני. וז״ש ]וזהו שכתוב[ נוהג כצאן יוסף.

د. و ن ت داش یدن ن ه پاش ی ب از ی اطر او اصلاً ن ه‌خ ود و ب هٔ روح ب ب اداو از مرت . اما ن ، آویهو است اکیم«: این اپ سِ آدمی ن ف بِ ن  ه‌سب »ما ب
ده: ته ش ه گف دارد.« و این است مقصود از آنچ د )נדיבה, nedivah( مرا استوار ب اوتمن : »و روحِ سخ ده است ته ش ارهٔ او گف درب

د.« ون گله‌ای هدایت می‌کن ‌که یوسف را همچ »آن

12



שיר המעלות בשוב כו׳ היינו כחולמים

8likuteitorah.com/fa/torah-ohr/vayeishev/3/

כי בזמן הגלות הנהגת ישראל הוא בבחי׳ יוסף שהוא מבחי׳ חלום מעולם העגולים כו׳. ולכן נק׳ בן

פור״ת אותיות פות״ר ותופ״ר שמחבר כו׳. ולכן היה פותר חלומות:

بِن پوراس« ‌رو او » این . از ز آن ، از عالمِ دوایر و ج واب ه‌ای از خ ب ؛ مرت هٔ یوسف است ب یل در مرت ریِ اسرائ د، رهب عی ب نِ ت ما یرا در ز ز
نده« )תופר, ده« )פותר, poser( و »دوز ن رکن ی عب ه‌های »ت ن واژ ی ن فِ آن همچ ود؛ حرو امیده می‌ش )בן פורת, ben poras( ن

یر می‌کرد. عب ‌ها را ت واب ‌رو خ این . از ز آن یوند می‌دهد و ج ه‌ای که پ د؛ واژ ن tofer( را می‌ساز
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